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  2فروپاشي امپراتوري اغُوز يبغو

  

  چكيده 
استپ اوراسيا همواره مكان ايلات بدوي بود و هر از  گاهي تحركات يك ايل ديگر ايلات را 

ه ديگر ايلات غربي منتقل به مهاجرت از مكان خود وا داشته و اين حركت چون  حلقه هاي زنجير ب
شده همه را به مهاجرت وا مي داشت و تنها عامل ثبات در استپ  تشكيل دولتهاي قدرتمند بدوي مي 

لذا معمولاً ايجاد يك دولت جديد  بياباني  و يا فروپاشي يكي از دولتهاي قبلي مقدمات . توانست باشد
م هجري با اضمحلال امپراتوري خاقان ترك در اوايل قرن دو.. اينگونه مهاجرتها را فراهم مي كرد

شرقي ايلات تابعه آن متفرق شده و از اين ميان ايلات اغوز كه خاقانشان منصب يبغوي دست راست را 
داشت، نيز به حوالي درياي خوارزم آمده ودرنواحي پيرامون درياي خوارزم امپراتوري جديدي را  

اما وقتي كه ضعيف شد . و عامل پيوستگي ايلات بودتشكيل دادند كه بيش از يك قرن برقرار بوده 
در . ايلات زير فرمان خود را نتوانست حفظ كند و  تفرقّ آنها به نابودي كامل اين امپراتوري انجاميد

و تركي به اوكراين و نواحي ) قپچاقها( نتيجه  آن سلجوقيان به ايران و نواحي اطراف و مهاجرت قومان
  .  كردندشمال درياي سياه مهاجرت 

  
 . اغوزها، يبغو، سلجوقيان، قپچاق ها، خوارزم:كليد واژه ها
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  :مقدمه
اهميت تركان در تاريخ جهاني در هر دو دوره ميانه و جديد به تأسيس دو دولت امپراتوري 

مؤسسان هر دو امپراتوري از قبايل تركي بودند كه در منابع تحت نام . سلجوقي و عثماني مربوط است
مهاجرتهاي عظيم آنها در نيمة اول و بخشي از نيمه دوم . اغُوز يا تركمن شناخته  شده اندجامع و كلي 

قرن يازدهم ميلادي ، آنها را به سوي جنوب شرقي اروپا و سپس به متملكات امپراتوري بيزانس در 
، و سرانجام )عراق( به عبارت ديگر آنها با فشار به ماوراءالنهر، ايران غربي، بين النهرين. بالكان آورد

مهاجرت آنها ،همچون ديگر اقوام، پس از . مستملكات امپراتوري بيزانس در آسياي صغير وارد شدند
. ، به وقوع پيوست و آن فروپاشي امپراتوري يبغوي اغُوز بود) بياباني(فروپاشي يك امپراتوري بدوي 

در منابع اسلامي . آمده است) ، اوزغز( در منابع، امپراتوري يبغوي اغُوز زير دو نام تركمن و يا اغُوز
از كلمه فارسي ترك ] اشتقاق [-1 :اديبانه براي واژه تركمن وجود دارد ]اشتقاق[ حداقل دو وجه تسميه

از كلمة فارسي  ترك ] اشتقاق [-2)  مي رسد304، ص3كه قدمت آن به زمان كاشغري ،ج(مانند 
 واژه تركمن فقط ،ال از نقطه نظر ترك شناسيبه هر ح). 1520نشري،متوفي (ايمان يا تركان مسلمان 

در ميان ساير ] مقاله[ اين3.شكل گرفته استمنِ يا من با ترك يك اسم جامعي است كه از تركيب 
امور، اين قضيه را روشن مي سازد  كه همان مردمي را كه درآسياي مركزي تركمن مي ناميدند،در 

نام اغُوز بلافاصله نام .پسوند من يا مِن،معرفي شده اند، بدون تركي، فقط به عنوان 4اسنادروسيه كيفي
 تا 6تغُزُ اغُوز را تداعي مي كند كه يكي از دو قبيله اي بودند كه اتحادية تركها، در مغولستانِ در قرن 

 و 5دراين زمان، نام اغُوز نخست يك مفهوم سياسي داشت). ترك و تغُزُ اغُوز.(، را رهبري مي كردند8
يك نكته حقيقي اين است . وان  مفهومي نژادي و يا يك گروه زباني مورد توجه قرار گيردنبايد به عن

به هر حال، اين اصطلاح سياسي از يك . كه اغُوزها با  لهجه اي متفاوت از تغز اغُوز ها تكلم مي كردند
ضيه مهم  ق6.عنوان من عندي، مشتق شده كه ممكن است در اصل مرد، مردان، ويا هواداران، معني دهد

 و جز آن آمده از موضوع بحث 8، اويرات7،و جذّاب بخشي از اغُوز ، كه همراه با نامهايي نظير اغور
تا كنون نه تنها يك تك نگاري درباره يبغوي . من مي خواهم به عنوان يبغو بپردازم. من خارج است

از ميان پرسشهاي بي پاسخ .تند عموماً اين حكمران را نمي شناخ9اغُوز انجام نشده ، بلكه تا همين اواخر
متعددي كه درباره اين امپراتوري تقريباً ناشناخته هست، دوست دارم، قبل از آنكه به موضوع بحث 

اين امپراتوري در كجا و در چه زماني، به وجود : خودم بپردازم، دربارة دو محور اساسي بحث كنم
  آمد؟ 
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  شرايط جغرافيايي
يعني استخري، ابن حوقل، ابن فضلان، مسعودي، (مسلمان از داده هاي جغرافيدانان قديم 

، در سرزمينهاي اطرافِ ساحلِ 10، برمي آيد كه امپراتوري اغُوز، در قرن )حدود العالم و جز آن
بنابراين ،مساحت .  كيلومتر تشكيل يافته بود800 تا 600شماليِ دريايِ خوارزم در محوطه اي به طول 

، كه )جام:جم، مطابق ابن فضلان(مرز غربي آن رود امبه .  هم اندازه بود1914آن تقريباً با آلمانِ سالِ 
امپراتوري . در جانب ديگر آن قلمرو خزرها بود، همسايگان شمالي اغُوزها، كيماكان ترك بودند

و سپس به ) و كاث ]گرگانج[اورگنج(يبغوها، در جنوب نيز به قلمرو دو امپراتوري خوارزمي
. در شرق، با قرلقها همسايه بودند. و مسلمانِ ساماني در ماوراءالنهر محدود مي شدامپراتوري ايرانيِ 

مطابق . ، ملتقاي عريس به سيحون، در سرزمين اغُوزها جريان داشت)فاراب(رود سيحون تا حدود اترار 
آنها با اين رود چنان احساس پيوند نزديكي داشتند كه آن را به عنوان  ،)364،ص1ج(گفته كاشغري

سيحون، حدود يكصد كيلومتر قبل از مصبش، به سوي . روان مي ناميدند) رود( طلق اكوز يعني آبم
درآنجا ،بين سيحون و درياي خوارزم، ينگي كنت، پايتخت يا . درياي خوارزم تغييرمسير مي داد

آمده، ) ةدديه نو، مدينة الجدي(اقامتگاه زمستاني يبغوي اغُوز، كه در منابع، ترجمة فارسي و عربي آن 
 اخيراً آن 10،اين شهر با ويرانه هاي جنكنت كه تولستوف در رابطه با لشكركشي خوارزميان. قرار داشت

پرووسكِ (شهرهاي ديگر، جند. ينگي كنت تنها شهر اغُوزها نبود. را مطالعه نموده، تطبيق مي شود
و جز آن  ستكند، قرَناق، سقناق، كه نقش مهمي را در برآمدنِ سلجوقيان بازي كرد، سوران،) جديد 
 ادريسي از شهرهاي متعدد اغُوز، كه در دو سوي شمال و جنوبِ رود رديف شده بودند، خبر 11.بودند

 ازآنجا كه در زمان ادريسي، اُغوزها در شمال درياي خوارزم زندگي نمي كردند، بايستي 12.مي دهد
گرفته ) شايد از جيهاني( ع مكتوب متقدماز مناب)  نوشته شده است1153كه در ( اين اطلاعات ادريسي

نشان مي دهد كه اين مطالب قابل ) 13از تولستوف( جديدترين حفاريهاي باستانشناسي . شده باشد
تولستوف، توانست . پ.اس. اعتماد هستند، اگر چه هنوز تعيين محل تك تك اين اسامي ممكن نيست

اينك . تخريب سيستم آبياري ناشي شده باشد بعدي اين منطقه ، بايد ازجمعيتنشان دهد كه تقليل 
بودند، قابل فهم ] يا حضري[  مبني بر آنكه غزُهاي آنجا هم  بدوي و هم يكجانشين14اظهارات مسعودي

 اعلام كرد كه شهر هاي قلمرو اغُوز، 1929همة اين حقايق به تكذيب راي بارتولد، كه در . مي شود
طبق گفتة او بازرگانان .  كمك مي كنند15ه شده اند،نخست به عنوان سكونتگاههاي مسلمين ساخت

. مسلمان توانستند تا آنچه كه براي غازيان مسلمان دست نيافتني بود، را بدست آورند
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به عنوان يك شهر ) نزديك اترار سوناق قورغان،: امروزه(حتي از سغناق ) 392،ص1ج(كاشغري
و زير نفوذ تمدن  16وذ فرهنگيِ امپراتوري خزرساكنان امپراتوري  يبغو زير نف. اغُوزي ياد مي كند

 رويارويي اغُوزها با جهان اسلام نيز تأثيرات عميقي بر 17.ايراني ، به ويژه از ناحيه خوارزم قرار داشتند
 18.نماياندن تصوير اين اختلاط فرهنگي هنوز به عنوان يك موضوعِ تحقيق باقي مي ماند. آنها گذاشت

 اكثراما  ، هر چند به صورت تقريبي، ممكن نبود،]آن منطقه[ين تعداد سكنه تخم اگر چه مثل امروزه،
 منابع همچنين بر ثروت اكثر.  اقوام ترك بودندپرتعدادترينمنابع اتفاق نظر دارند كه اغُوزها يكي از 

   19.تأكيد دارند] ي گوسفند[آنها به ويژه در رمه ها
  

  برآمدن امپراتوري يبغوي اغُوز
.  دشوار است20وري يبغوي اغُوز به وجود آمد؟ پاسخ دادن به اين پرسشچه وقت امپرات

ساماني در ماوراءالنهر در بارة ] اميران[ با طاهريان و نخستين) معاصر(متأسفانه گزارشهاي همزمان
نسخة خطي ابن فضلان در مشهد دربارة ] اشارة[ براي نمونه ، من. (همسايگان تركشان از ميان رفته است

، تاريخ عمومي نويس عرب، در قرن 22ابن اثير ).21مثل حبيب بن عيسي را ذكر مي كنميك راوي 
: ، نكته مهمي ، كه مي تواند به توضيح مسائل ما كمك كند، را براي ما به ارث گذاشته است13
در زمان خليفه :...  دربارة اغُوزها مي گويد23]طبق گفته بارتولد ، ابوالحسن بيهقي[مورخي خراساني«
آنها مسلمان شده بودند و . ، اُغوزها از سرزمين تغُزُ غزُ ها به ماوراءالنهر كوچيدند]785-775[مهدي ال

را نمي توان به ] عبارت[واضح است كه اين »  ..مقنع شعبده باز را ياري كردند  تا كار او به پايان رسيد
اكمه فقط دو قرن بعد اتفاق مثلاً مسلمان شدن كامل اغُوزها، به ويژه خاندان ح. طور كامل پذيرفت

]  به سيحون[ اما به هر حال بيان اينكه اغُوزها در زمان المهدي از امپراتوري تغُزُ غزُ در مغولستان 24.افتاد
 سنت تركي حاكي از آن 25.اين روايت به دلايل زير مي تواند نسبتاً درست باشد.آمده اند، مهم است

در  (27 و گرديزي26حتي اگر ازاظهارات ابن الفقيه. د بودنداست كه قرلق و اغُوز از نظر سياسي متح
صرف نظر كنيم، باز هم بلادرنگ به آنجايي مي رسيم كه ) اينجا افسانة سنگ باران زا مورد نظر است

 لازم 28.كاشغري ، دانشمندِ ترك ، هميشه قرلقها و اغُوزها را تحت عنوان سياسي تركمان ياد مي كند
 29.ي زبان اغُوزها را با زبان قپچاقها بيشتر از قرلقها مربوط و نزديك مي داندبه ذكر است كه كاشغر

 دومين 30. چيوئه يعني امپراتوري ترك مربوط است-ظهور قرلقها با زوال دومين امپراتوري تو
سنگر كهن آسياي .  از ميان رفت742سميل ، ايغور و قرلق در اامپراتوري ترك شرقي با ائتلاف ب
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) ايل اوتوكن قوتي(و حامي نبوغ امپراتوري بدوي )خداي مادر( گاه اتوكن، مسكن الههمركزي، پناه
به پاس همكاري انها، دو منصب محترمِ عمده در دولت، كه يبغوي . در مغولستان، بدست بسميلها افتاد

را » راست«قرلق منصب يبغوي) خان(حكمران. بودند به امراي قرلق و ايغور رسيد» راست«و » چپ«
، 744دو سال بعد در . شاد در امپراتوري بلِگا قاغان مطابق بود ت آورد كه با منصب تاردوشبدس

)  فا-تئو -لي - هيه- هو-يه(يبغوي چپ، يبغو ايلي توبرِ ايغوري . اوتوكن بار ديگر بدست ديگران افتاد
 ايغور ها، كوه حالا،.سميلي را به قتل رساندندابا يبغوي راست،خان قرلق متحد شده و قاغان بزرگ ب

رادر تملك خود  گرفتند و قاغان » جايي كه بايد امپراتوري از آنجا اداره مي شد«مقدس ايدوق باش 
مطابق قانون ترقي پلكاني،ويژة امپراتوريهاي آلتايي، ما . بزرگ لقب قتلغ بلِگاكول قاغان را اختيار كرد

 اما چه كسي. وي چپ را گرفته باشديبغبايد فرض كنيم كه خان قرلق ، اينك، به پاس خدماتش ، لقب 
منصب يبغوي راست را بگيرد؟ اينجا يك اشارة در دايرة المعارف ساماني، ) مي بايست(مي توانست

در آنجا وي اظهار مي دارد كه فقط . ، اطلاعات بيشتري به ما مي دهد)10قرن (خوارزمي دانشمند، 
ر اين اساس من دوست دارم يبغوي اغُوز را به عنوان  ب31داشتند) يبغو(خواقين اغُوز و قرلق لقب جبويه

 با اعراب، 8در جدال مردم آسياي مركزي در قرن . دومين يبغوي امپراتوري در حال توسعة ايغور بدانم
افزايش يافته بود، جانشينان ترك ) 751(كه اقتدارشان مخصوصاً بعد از پيروزي بر چيني ها در طراز

. را در مقابل اين فاتحان عرب حفظ كنند] برساكنان منطقه[ سيادت خودغربي، ترُگش ها، كوشيدند تا
در يك زمان وقتي كه همة . در ضمن مدعي ديگري، تبتي ها،براي سيادت بر آسياي مركزي پيدا شد

 دو شهر بزرگ 766حريفان مشغول بودند، قرلقها ،به سرزمين ترُگشها در هفت آب حمله كردند و در 
به راحتي مي توانيم فرض كرد . و طراز بدست قرلقها افتاد )سوياب، بلاساغون(ترك غربي، قوز اردو

كه اغُوزها در اين زمان بيكار ننشسته و درست در همين هنگام، نواحي پيرامون سيحون را تحت 
 اظهارات فوق الذكر ابن اثير در بارة مهاجرت اغُوزها از قلمرو تغُزُ غزُ به سيحون در 32.مالكيت گرفتند

ديگر منابع اسلامي نيز به حضور . ،نيز اين فرضِ مرا تأييد مي كند)785-775:حك(ان خليفه المهديزم
از جمله منابع اسلامي، خاطر نشان مي  . به بعد اشاره دارند820اغُوزها در اطراف سيحون ، حد اقل از 

اگر طبق  33.)ندحمله كرد(  تغوز اغُوز به قلمرو اسلامي در اسروشنه تاختند821-820كنند كه در 
پسرش عبداالله را به  امير خراسان،) 844متوفي (در اين زمان عبداالله بن طاهر) 892متوفي (روايت بلاذري

به هر حال، تا آنجا . يقيناً اين يك اقدام متقابل در برابر اغُوزها بوده است 34قلمرو اغُوزها فرستاده باشد،
) ادبيات( در متون 35.ه متونِ اسلامي به نام اغُوزاستكه مي دانيم،  اين اظهار بلاذري، نخستين اشار
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 در اين 36.، ثبت مي شود10نخستين بار در اثر مقدسي، جغرافيادان نيمة دوم قرن اسلامي، نام تركمن،
داود  ،]روايت[ مطابق آن. رابطه بايستي به روايتي از نسخة خطي اثر ابن فضلان در مشهد، را ذكر كنم

، كه پيشتر )907-892( لبادغيسي، يك مؤلف معاصر اسماعيل بن احمد ساماني بن منصور بن ابوعلي ا
، اجازة شرفيابي به )يبغو(=بن جبويه) ؟(اميرخراسان شده بود، يكبار از پسر يبغوي اغُوز، بالقيق

  37.حضوردريافت كرد

  
  فرو پاشي امپراتوري يبغوي اغُوز 

ظهور سلجوقيان در آسياي مركزي : ارن بودزوال امپراتوري يبغوي اغُوز با دو رخداد عمده مق
من بر اين باورم كه مي توان اثبات . در آسياي غربي و اروپاي شرقي) كومان، پولوفتسي( و ظهور قومان

نمود كه اين تقارن تصادفي نيست و بالاتر از آن، اينكه اين دو جنبش باعث فروپاشي امپراتوري يبغوي 
 خاستگاه سلجوقيان منحصر به پاره اي حكايات مبتني بر يك آگاهي ما دربارة.اغُوز گرديده است
، كه 1067ملك نامه، تأليفي از .  است39 و مير خواند38در كتاب ابن اثير] منقول[روايت سلجوقي 

اگر چه . نخستين بار اين روايت را نقل مي كند و اين مؤلفان از وي گرفته اند، به ما نرسيده است
 اما هنوز يك نكته اساسي را مبهم 40 بارها مورد رسيدگي قرار گرفته،مندرجات اين روايت سلجوقي

. روابط  سلجوقيان با امپراتوري يبغوي اغُوز، بعد از جدايي از آن است] چگونگي[گذاشته است و آن 
، با يبغو، ظاهراً در 42و بعدها پسرش سلجوق 41مطابق روايت سلجوقي، نياي سلجوقيان، مشخصاً تُتاق

سرانجام سلجوق، كه در ضمن . مله به سرزمينهاي اسلاميِ مجاور به مخالفت برخاستندرابطه با ح
تصميم گرفت تا باقبيلة خود به مجاورت سرزمين اسلامي كوچ  43هم شده بود،)سپهسالار(سوباشي 

 را از پرداخت خراج بدانها] شهر[يبغو را از شهر جند رانده، انبوه مسلمانان ) حكمرانِ(او نايبِ . كند
سپس او مسلمان شد و روابط دوستانه اي با سامانيان . رهانيد و با قبيله اش در آنجا مستقر گرديدند

، قاغانِ غربي )ملقب به بغراخان(به فرمان او، پسرش ارسلان، با هارون الحسن بن سليمان . برقرار كرد
يه ما را به  يك نتيجه  اين قض44. بخارا را براي اندك زماني تصرف كرد، جنگيد992قراخاني، كه در 

 واقع 992مسلمان  شدن بخشي از اغُوزها يعني سلجوقيان، بايستي پيش از : گيري مهم رهنمون مي سازد
 اختلاف حاصل شده و سلجوقيان 45بود، كه سامانيِ كمي بعد ميان سلجوقيان با امير بخارا،. شده باشد

ارسلان ايلگ، معروف به ايلك (قراخاني  نصر بن علي 999 وقتي كه در 46.نزد قراخانيان گريختند
براهميت  بخارا را گرفت و همراه با محمود غزنوي امپراتوري ساماني را منقرض كردند،) خان
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ازاين زمان تا هنگام درگذشت قاغانِ  .آنهادراطراف بخارا مستقر شدند.سلجوقيان بسي افزوده گشت
سلجوقيان درآن ايالتِ قراخاني  ،)1034( )معروف به علي تگين(علي بن حسن بزرگِ قراخانيِ غربي،

مهتر ايشان  ،]ي اغُوز[يبغو« :48به نكتة ظريفي اشاره مي كند 1003 گرديزي درباره سال47.باقي ماندند
تا » .خويشي كرد )]1005متوفي( اميرساماني، )آخرين( اسماعيل بن نوح،[مسلمان شد وبا ابو ابراهيم 

، يبغوي اغُوزِ گرديزي را با موسي پسر سلجوق كه لقب 49بارتولد. كنون اين مطلب بد تفسير شده است
لذا اين عبارت گرديزي براي  .يكي پنداشت) كه او معتقد بود بايد يبغو خوانده شود(پيغو داشت 

توانستم نشان دهم كه در ميان تركها،  50شخصي ديگر به كار رفت من طي مطلبي در مطالعة قراخانيان
بة آسياي مركزيي يبغو رواج داشت بلكه همچنين لقب پيغو كه همچون طغرل و نه تنها لقب عالي مرت

چغري به معني شاهين و عقاب بود و به عنوان يك از القاب دهگانه پرندگان شكاري براي رؤساي 
مسلمان شده بود،  ،992پسر سلجوق، همچون پدرش از مدتها قبل، حداقلّ از . قبايل  به كار مي رفت

به هر حال، چنانكه ديديم  در آن زمان سلجوقيان .  به آيين اسلام درآيد1003توانست در بنابراين نمي 
بنابراين در اينجا با دو دسته بندي سياسي مهم و . متحد قراخانيان، حاكمان جديد ماوراءالنهر، بودند

انيان و در يك سوي، سامانيان و اغُوزها به سركردگي يبغو و در طرف ديگر قراخ :جالب برمي خوريم
. چند سال بعد از شاه ملك، حكمران جند ،د شمن بزرگِ موروثيِ سلجوقيان، خبر مي رسد. سلجوقيان

وقتي كه سلجوقيان مجبور شدند تا قلمرو قراخاني را ترك كرده و به سوي خوارزم و قلمرو غزنويان  
 مي تاريخ بيهقاين شاه ملك كيست؟ نام كامل وي را در . حركت كنند، اين دشمني شدت مي گيرد

كليد حلّ اين معما در  51.»ابوالفوارس شاه ملك بن علي البرِّاني با القاب حسام الدوله و نظام الملّة« :يابيم
، كه به صورت عكسي در استانبول )شجرة تراكمه( 17كتاب ابوالغازي خان، خانِ خيوه و مورخ قرن 

 شاه ملك ، حكمران جند، كسي جز پسر و از اين اثر مي فهميم  كه. چاپ شده است، يافت مي شود 
 چنانكه ديديم، اين يبغو با سامانيان خويشي 52.جانشين يبغويِ اغُوز ينگي كنت ، موسوم به علي،نيست

يعني عبدالملك بن (كرده بود ، اين امر مي تواند ناميدن پسرش با كنيه ابوالفوارس كه مختص سامانيان 
به هر حال،دليل اينكه چرا شاه ملك حكمران جند، با .  است، را توضيح دهد53)999نوح متوفي

منابع، شاه ملك را فقط به عنوان حكمران جند  معرفي مي . سلجوقيان دشمن بود، حالا قابل فهم است
مسعود بن محمود غزنوي، حكمران خوارزم ] سلطان[كنند، حتي سي چهل سال بعد، كه به عنوان متحد 

،كه مدت زيادي زنده نماند، چرا شاه ملك 1003بغو علي مذكور در بعد از پدرش ي54).1041(نيز شد
را دنبال ] يعني شاه ملك[نتوانست جاي پدرش را در حكومت ينگي كنت بگيرد؟ وقتي كه سقوط او 
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، خوارزم را 1044پس از آنكه سلجوقيان در  ]چرا: [كنيم ، سؤال مشابه ديگري نيز طرح مي شود
از طريق دهستان به (جند يا ينگي كنت، بازنگشت، بلكه به ايران گرفتند، شاه ملك به وطن خود، 

تنها توضيح ممكن در اين باره اين  55، كه در آنجا درگذشت، گريخت؟)كرمان و سپس به مكران
درسالنامة . است كه شاه ملك نمي توانست به وطنش بازگردد زيرا قبلاً بدست اربابان ديگر افتاده بود

عنوان تركي در .  آمده است1054د تركي به اوكراين امروزي، در ذيل سال نخستين ورو روسِ قديم،
بيزانسي تطبيق مي شود و اين نام فقط مي تواند به معني اغُوزهايِ ] منابع[زبان روسي قديم با اوزويِ 
، همراه با ولاديمير كبير،گراند دوك كيفي، لشكركشي مشتركي را 985امپراتوري يبغو باشد، كه در 

، نامِ تركي همراه با قوم ديگري، 1054اما حالا، در .بلغارهاي ولگا، انجام داده بودندبر ضد 
كه در طي دو قرن آتي در تاريخ اروپاي شرقي اهميت يافتند، آمده ) قومان،پولوفتسي، قپچاق(كومان
همچنين . د اغُوز بودند كه با غلبه، وارد استپهاي غربي شده بودن-اين رفيقان اربابان جديدِ تركي. است

شگفتا كه اين . ، اين است كه عنوان دشت قپچاق جاي دشت اغُوز را گرفت]واقعه[نمود عيني اين 
تنها اثر . واقعه بس مهم در تاريخ دشت، در منابع اسلامي كه ما داريم انعكاس ضعيفي دارد

،كه مينورسكي به شيوه اي استادانه آن را چاپ كرده و بر آن )1127حدود ( اخيرالمكشوف مروزي
 56تعليقاتي نوشته است، و برخي از منابع وابسته بدان درباره اين مهاجرتِ قبايل به ما اطلاعاتي مي دهند

بود كه سلسله )قتاي( برآمدن ختاييان. را به وجود آورد] مهاجرت[اين پيشامد جديدِ آسياي مركزي،
 قونها را به مهاجرت واداشتند 58  قبيلة قاي،57.ركاتِ مذكور در مهاجرت اين قبايل را در پي داشتتح

و قونها ساري را و آنها به تركمنهاي اغُوز تاختند و سپس همراه با هم با زور به سرزمين  پچنگها وارد 
موافقم كه اين نام به  59يمن با مينورسك) از نظر ادبي زرد، قهوه اي(بنابراين در مورد ساري . شدند 
يا   polovtsy(61( هراً معادل تركي نامِ روسيِ كهنِ پولوفتسيظا 60)Quman) (كومان( قومان
  .  در لاتين ميانه، نسبت داده شودValvi(62(والوي
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  يادداشتها
   فؤاد كوپرولو تقديم مي كند.مؤلف اين مقاله را به پورفسور م -1

 :اين مقاله ترجمه اي است از-1

Pritsak.o,”The Decline of The Empire Of Oghuz Yahuz Yabghu,”in 

Studies In Medieval Eurasin History, London, Variorum Reprints,1981. 

  ريشه نامها و القاب قبايل آلتايي«: مقايسه كنيد باكتاب من -3
“Stammesnamen und titulaturen der altaischen Volker”,part1,in 

Ural-altaische jahrbucher, vol.24,no.1-2 wiesbaden,1952,p.79.(§ 31,21) 

 .از آن ياد مي كنيم(Stammesnamen) 1 نام?كه از اين پس با ريش

، گزارشي از يك 985در ذيل سال (Povest vremennykh let) در سالنامه معروف به نستور -4
. وك كيف ، عليه بلغارهاي ولگا،را مي يابيملشكر كشي مشترك تركي ها و ولاديمير كبير گراند د

جري تولستوف به درستي اين امر را به عنوان ابراز اتحاد ميان يبغوي اغُوز و گراند دوكهاي كيف .سر
 و 256-255، صص 1948 لنينگراد، -مسكو  اثار مدنيت قديم خوارزم،?دربار: (ك.ر. تفسير مي كند

   ؛254ص ?نقش
  po sledam drovnekhorezmiyskoy tsivilizatsii,Moscow-leningerad,  1948  

 .خواهيم گفت(po sledam) «درآثار«كه از اين پس آن را 

اما پس از آن تاريخ ، تركي اغلب همراه با نام پولوفتسي . اين تنها اشاره به نام تركي است 1054تا سال 
در سالنامه ها اين نام به طرق مختلف . به عنوان اربابان جديد استپهاي اوكراين ذكر مي شود) كومانها( 

 :نوشته شده

tor?ki(984),torky(1054), torci(1060,1093,1096, 1116),t?rky(1080). 

 را با پسوندهاي جامع اسلاوي (tork)از نام ترك) اوكرايني كهن( در اينجا ما ترجمه روسي كهن 

(,-i (-y  مصوت .داريم)?( باكه در زبان اسلاوي وجود نداردگاهي o  و گاهي به صورت صامت
 Torkmen+iكه مركب از )torkmeni  ( همچنين عنوان تركمنها1096در سال . ضبط شده است

مطابق .( آمده است( tor?in) به صورت(torky ) قوم تركي) 1097(در . است، ديده مي شود 
 (torc?skyi grad )شهر تركي بر كران رود روس را در اوكراين به نام  شهر تركي) 1097سالنامه 

چاپ آدريانوف پرثس، آكادمي علوم  من اين مطالب را ازآخرين چاپ سالنامه نستور،.مي خواندند
 :نقل كردم) 1950 لنينگراد، -، مسكو1-2جلد اتحاد جماهير شوروي،

“ Povest vremennykh let,” ed.by V.p. adrianova peretts,akademiya 

naukSSSR,volumesI-II.moscow- leningrad,1950. 
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 :ك.ر. وشايد همچنين عنواني براي يك واحد نظامي باشد -5
و تغز ) گوك تركها( ، نظريه جديدي درباره روابط تركها(?franz.V.L?szl)لازلو.و.اخيراً فرانتس

  .اغُوزها ارائه نموده كه هنوز تأييد نشده است

“Die Tokuzoghuz und die k?kt?rken”,in analecta orientalia memoriae 

alexandri Csoma de k?r?sdicata,bibl. Orient.Hungaria, vol5, 

budapest,1947,pp103-109;turkish translasion by Hasan Eren in Belleten, 

vol.XIV,No.53,Ankara,1950,pp.37-43. 

تشار كه هنوز ان( ( Stammesnamen ) اطلاعات بيشتر در اين باره را دربخش دوم ريشه نام -6
  .خواهيد ديد) نيافته

 :ك.ر -7
NémethGyula,“ A honfoglal? Magyars?g kialakul?sa”, 

Budapest,1930,pp.90-92;Moravcsik Gyula , “Byzantinoturcica”, vol. II, 
Budapest,1943,196,152, 189, 222.  

 76، ص1، ج.. نام?ريش« و همچنين 

   :ك.ر -8

GustafJohn Ramstedt, “Etimologiya imeni Oyrat”, sbornic v chest 

semidesyatiletiya Gr.N.potanina, zapiski imp.russkogo geografichesko 

obshchestva po otd. Etnografiyi,vol.XXXIV, pp.547-558. 

يادداشتهاي علمي انجمن جغرافيايي روسيه در زمينه نژادشناسي، «وجه تسميه دقيق اويرات، 
   547-558، صص 34اشت هفتادمين سال پوتانينا،ج مجموعه بزرگد

شهر «تولستوف است در كتاب. پ.تنها دانشمندي كه به امپراتوري يبغوي اغُوز توجه كرده، س -9
، »...درآثار« : و همچنين52-102صص ،3،شماره 1947، »در مجله قوم شناسي شوروي«؛ »غوزها
  270-244،273-265صص

 57-71هر غُوزها، صص  ش-10

 ،1،در مجموعه تركمنها،  ج»رساله اي درتاريخ خلق تركمن« بارتولد،: در اين زمينه بنگريد به -11
 .)از اين به بعد با نام رساله از آن ياد مي شود.( 16-15،صص 1929لنينگراد، 

، گ )176نسخه عربي شماره (  عمومي لنينگراد،? خطي كتابخان?،نسخ»نزهة المشتاق«كتاب  -12
، 1، ج»، درآمدي بر تاريخ تركمنها(S.Volin)وولين. من از ترجمه س.ب 108 - ب 109

  . نقل مي كنم220-222، صص 1939 لنينگراد، -مسكو
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 .71-57شهر غوزها، صص  -13

 .212،ص1851، پاريس 1مروج الذهب، چاپ باربيه دو منار و پاوه دو كورتي، ج -14

 ازمناطق بدوي نشين اغُوز بود، لذا گواهي او از آنجا كه مسير ابن فضلان عمدتاً. 15،ص.. رساله -15
 .را به عنوان مدركي عليه وجود شهرهايي در ميان اغُوزها نمي توان پذيرفت

براي روابط سياسي ميان امپراتوري يبغوي اغُوز و خزرها بنگريد به كنستانتينوس پرفيرو  -16
- 1،13،37،79فصول 959De administrando imperioمتوفي(گِنِتوس

فصل  (900و بالاتر از همه، براي اتحاد بين خزرها و اغُوزها بر عليه پچنگ ها در سال ) 80،164،166
بدون ترديد نفوذ .نامهاي يهودي سلجوقيان همچون ميكاييل، يونس،موسي، اسراييل و جز آن). 37

، در صدد بر دانلوپ، با اتكاء به تأليفات متأخر.م.اخيراً داگلاس . فرهنگي خزرها  را نشان مي دهد
تأملي بر «.خزرها بوده است)يهودي مذهب( آمده است تا نشان دهد كه پادشاه نياكان سلجوقيان خاقان 

از . 34-44،صص1951، 13، خلاصه مذاكرات انجمن شرق شناسي دانشگاه گلاسكو، ج » خزر?مسأل
 نمي تواند باشد،اين اين پادشاه جز يبغوي اغُوز )ادامه مقاله :ك.ر( آنجا كه  مطابق  منابع معاصر

 .نظرمردود است

چنانكه مثلاً  بدويان اغُوز وقتي كه از بازرگانان مسلمان نان مي خواستند ، از واژه خوارزمي  -17
، 1939 ابن فضلان، ليپزيگ،?سفرنام(زكي وليدي طغان .ابن فضلان، چاپ ا. پكند استفاده مي كردند

 - مسافرت ابن فضلان به ولگا، مسكو(لوفسكي ؛ چاپ كوا)137، تعليق 26، ترجمه ص14در متن ص
  ).63 ب ، ترجمه ،ص201، متن 1939لنينگراد، 

 :ك.ر. در اين رابطه همچنين مسأله گسترش مسيحيت در ميان اغُوزها نيز هست -18
W.Barthold,“12 vorlesungen über die Geschichte der Türken 

Mittelasiens”, Berlin,1935,p.104.  
، توسط غفار حسيني به زبان فارسي برگردانده  و »تاريخ تركهاي اسياي ميانه«ب ، تحت عنواناين كتا[

در )نفوذ مسيحيت در ميان اغوزها( و مطلب مورد ارجاع )1386تهران، توس، ( چاپ شده است
 .]مترجم.   آن موجود است122ص
را به طور )] ؟(حيت بر اغوزهايعني تأثير گذاري يهود و مسي[ وليدي طغان ، حد اقل ، اين قضيه .ز.ا

 :در. قطعي انكار مي كند

“Oghuzlarïn hïrïstianlïgï meselesine ait” in türkiyat Mecmuasi, 

vol.II,Istanbul, 1928,pp.61-67.  



 پژوهش نامه تاريخ

  

34 

 سيحون، به ويژه هونهاي آلتايي، هپتاليان، و ?در اين رابطه جمعيت بومي  پيش از اغوزها در حوض 
تولستوف قضيه . ايراني، كه بلا ترديد بر آنها تأثير داشتند، را نبايد فراموش كردآلانها و سغدي هاي 

 :مورد بررسي قرار داده است و همچنين) در شهر غوزها(نژادي تركمنهاي امروزي را 

A.Yu.Yakubovski,“ v oprosy etnogeneza turkmen” v VIII-X vv.in 

sovetskaya etnografia , 1947, No.3,pp.48-54.; A.A. rosolyakov,“ 

proiskhozhdnie torkmeneskogo naroda”, in programmaVIII nauchnoy 

konferentsii ashkhabadskogo gosud.pedagog.instituta im.M.Gorkogo , 

ashkhabad,1959.  

. ب108 خطي، گ?ب؛ ادريسي، نسخ18، گ1930حدود العالم، چاپ عكسي بارتولد، لنينگراد، -19
 .18، ص..بارتولد ، رساله: ن باره همچنين مقايسه شود بادر اي

   .اگر اشتباه نكنم اين نخستين باري است كه اين پرسش طرح مي شود -20

البته  در  رساله ابن .[ نقل مي كنم)در بن( من از فتوكپي آن.  الف172نسخه خطي مشهد ، گ -21
  ]مترجم.اين مطلب را نيافتم، 1413فضلان، تحقيق سامي الدهان ، بيروت، دارصادر، 

 منشأ غزُها:  ك.؛ همچنين ر117، ص11چاپ تورنبرگ، ج -22

M.Th.Houtsma,“Die Ghuzen st?mme,”in WZKM, vol. II,Vienna, 1888,p. 
219. 

23-“ Sultan Sinddjar I Guzzy”, in Zapisky VO,Vol  XX,St. Petersburg, 
048. 

 .ادامه را بنگريد -24

يي، يا -سو(، اولين سرزمين آلانها) 812(نوشته تو تو (v06،ص193فصل ( تيان -گدر تئون -25
قرار داشت، )   سي يعني امپراتوري  اشكانيان-آن: در اصل.(  لي شمال ايران 5000كه در ) تئي-سو
 - كيو-،تلفظ كهن دئيك612، 484، 980مطابق كارل گرن ،شماره ( منگ ناميده مي شود- كو-تئي

اين نام را با تركمن   friedrich) ) (hirth فريدريش هرث1900 از.)مونگ بود
 )2 ،يادداشت 264 هونهاي ولگا و هيونگ نوها،ص?دربار(يكي دانست 

“Uber  wolga-hunnen und Hiong-nu”, in sitzungsberichte der Bayrischen 

Akad. der wiss.,1900,p.264,n.2. 
منگ -كو–در حقيقت،اگر بتوان نشان داد كه نام تئي .پذيردنظر او را مي ))  7رساله، ص(بارتولد  

 آمده است آنگاه اين مدرك چيني براي تأييد اظهارات منابع 9 و8نخست بار در منابع چيني در قرن 
  . ارزشمند خواهد بود8 سيحون توسط اغُوزها در قرن ?اسلامي در خصوص تصرف منطق
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 . الف171- ب 173نسخه خطي مشهد، گ  -26

، 1897سنت پترزبورگ،  ،»1893-1894گزارش سفر علمي به آسياي ميانه در «چاپ بارتولد در  -27
 . 80-81صص 

، 1915-1914، استانبول،1،ج»ديوان لغات الترك«كاشغري،كتاب( يعني التركمان القرلقية -28
، 3، 1همان،ج(و تركمانية اغُوزية ) 10، 14، ص1همان، ج(و تركمان الغزيّة ) 13-14 ، 80صص
 ).10ص
 زبانيِ اغُوز و قفچاق را ?، ما نشانه هاي گفتاريِ بعديِ شاخ) 31-35،صص 1ج(چنانكه  كاشغري-29

 ، - ، ب- ت كه درتركي هست در زبان هاي اغُوز و قفچاق به ترتيب ج- ، - ، ت- ،ن-ي: مي يابيم 
ي براي گروه  نشانه ا- غ-به هرحال تصور مي شود كه مصوت .  د،و جز آن تلفظ مي شوند- ،-د

  .زباني اغُوز و قفچاق باشد

 .است» از قرلق تا قراخانيان«:  من?نظري كه در اينجا از آن دفاع مي شود مبتني بر اين  مقال -30

“Von den karluk zu den karachaniden”, ZDMG,vol101, Wiesbaden, 
1951,pp.270-300. 

الكاتب الخوارزمي، چاپ فان ... حمد بن احمد  ابو عبداالله م?موسوم به مفاتيح العلوم، نوشت -31
خوارزمي اطلاعات خود را از برخي منابع متقدمتر ساماني گرفته كه . 120،ص1895فلوتن، ليدن، 

از قرلق تا «: ك.ر. شده بود) قرا قاغان( در ضمن يبغوي قرلق قبلاً قاغان. ازميان رفته اند
 .278-279،صص »قراخانيان

 روابط دوستانه ميان اغُوزها 10شواهدي در دست است كه در اوايل قرن . 23 بنگريد به يادداشت -32
. المش، حكمران بلغار، بود) شوهر دختر يا خواهر( ترخان اغُوز داماد .و بلغارهاي ولگا توسعه يافت

ب؛ 202چاپ كوالوفسكي، گ ؛ 31؛ ترجمه ، ص16ابن فضلان، چاپ طغان، متن، ص(
 )65ترجمه،ص

 .1044، ص3، چاپ ليدن، ج]يخ الأمم والملوك،  تصحيح دخويهتار[ طبري ،  -33

   .431، ص1862-1868فتوح البلدان، چاپ دخويه ، ليدن،   -34
اضح است كه مؤلفّ را در اين باره سهوي دست داده وگرنه عبداالله بن طاهر فرزندي  همنام با و[

 طاهر ابنه طاهر بن عبداالله بلاد و أغزي عبداالله بن« :خودش نداشته و اصل نوشته بلاذري چنين است 
و عبداالله بن طاهر، پسرش طاهر بن عبداالله به غزا در : يعني»الغوزية، ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله
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سرزمين غزها گسيل داشت و او بخشهايي از اين سرزمين، كه تا كنون غازيان مسلمان بدان نرسيده 
 ]مترجم.416، ص1421/2000، دار و مكتبة الهلال ، فتوح البلدان، چاپ بيروت».بودند، را گشود

 .78، ص1، ج»...درآمدي«:ك.ر  -35

محمد بن احمد . [275، 274، ص1872 جغرافيايي اسلامي، چاپ دخويه، ليدن، ?مجموع  -36
مقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق محمد مخزوم، بيروت، دار احياء التراث العربي، 

 ]مترجم. 219-220ف صص1408
بار ديگر مي افزايد كه در متن رساله، چاپ سامي الدهان، اين .[  ب171نسخه خطي مشهد، گ -37

   ]مترجم.مطلب ديده نمي شود

  .امپراتوري يبغوي اغُوز ارائه كنم) تشكيلات(  ساختار ومن اميدوارم كه بتوانم مقاله اي ويژه در بار

 .325 -321، ص9ج -38

 .20-1، صص1837ان، چاپ وولرس، گيه سن،تاريخ سلجوقي -39

 :آخرين بار توسط كلود كاهن در -40

Claude cahen, “Le malik-nameh et l?histoire des origins seljukides”, in 

oriens,vol.II,Leiden,1949,pp.31-65.  

 دوداق: تلفظ تركي جنوبي -41

 .دذكر مي شو) سلجوق(ي و با تلفظ حلق(  سلِجوق( اين نام با تلفظ كامي   -42
 . 9، 397، ص 1ج كاشغري،: ك.همچنين ر -43
 .176، ص1،ج1869-1870/اه1286؛ عتبي، تحشيه منيني، قاهره 322، ص9ابن اثير، ج -44

ابن اثير ،  بحث نشده است و بنا ] ارائه شده در[ البته  هنوز به قدر كافي ، براي تشخيص زمان  -45
در اينجا اين قضيه . ي مذكور در اينجا كيست؟ ابراز نشده است» امير بخارا«براين نظري كه معلوم كند 
 .مربوط است) 976-997(به نوح بن منصور ساماني

قراخاني، يعني حكمرانِ بخش غربي ) يا شريك خاقان( آنها سپس در قلمرو خانِ بديل  -46
 بن سليمان - الحسن-ت هاروناين پس از درگذش. ، ملقب به بغراخان  مستقر شدند]قراخاني[امپراتوري

رابطه سلجوقيان و قراخانيان آنچنان محكم بود كه حتي با سرخوردگي سلجوقيان از بغرا .  بود992در 
بنابراين، آنها بعد ها در صدد . خان ، و در نتيجه بازگشت آنها به ناحيه جند، نمي توانست تخريب شود

  . ارسلان ايلگ نصر بن علي برآمدندپشتيباني و حمايت از ديگر خانِ قراخانيِ غربي ،

 .220ص،»2منازعات قراخانيان « من?مقال: ك.ر -47
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“Karachanidische Streitfragen2”, in oriens, vol. III,Leiden, 1950,p. 220.  
، سنت ]قسمت اول، متون[ ،»تركستان درآستانه هجوم مغولان« :چاپ بارتولد در -48

، 1363،  رديزي، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي كتابتاريخ گ[ .13ص، 1898پترزبورگ،
 ]383ص
 .298ص،1928، لندن ، )ترجمه انگليسي( »تركستان در آستانه هجوم مغولان«في المثل، -49

 .هنوز چاپ نشده است -50

 .51ص،1939/،1317تهران، چاپ بهمنيار، »تاريخ بيهق«ابوالحسن علي بن زيد،   -51
در اين باره مقايسه شود با .31ص،1937اپ انجمن زبان ترك، استانبول،، چ»شجره تراكمه -52

 .91-92، صص »شهر غوزها«تولستوف، 
آثار :  نقش اينگونه كنيه ها در القاب سامانيان مقايسه شود?در اين باره با اطلاعات بيروني دربار -53

 .134ص،1878.الباقيه، چاپ ادوارد زاخائو،ليپزيگ

، 9؛ ابن اثير، ج868، 857، صص1862مورلي، كلكته،. ه.، چاپ و»تاريخ بيهقي«ابوالفضل بيهقي،  -54
 .346-347، 325صص 

شاه )1041-1042( 433در  )49يادداشت : بنگريدبه( ؛ مطابق تاريخ بيهق347ص، 9جابن اثير،  -55
 .ملك بن علي ، بر شهر بيهق نيز حكومت كرد

اهر مروزي درباره چين و تركها و هند، لندن، شرف الزمان ط] مطالب[ ولاديمير مينورسكي ، -56
اين جانب اين كتاب را به همراه تعليقات [؛  29-3صص؛ ترجمه انگليسي،18ص، متن عربي، 1942

 ].مينورسكي به زبان پارسي برگردانده و اميدوار است كه عنقريب به زينت طبع آراسته گردد
نوان يك شاخصه قبايل آلتايي مورد توجه قرار چنين سلسله تحركاتي از مهاجرت قبايل بايد به ع -57

روايت -1:جدا از اشارات مروزي ما حد اقل در سه منبع مستقل ديگر روايتي مشابه او را داريم. گيرد
قرون هشتم و هفتم ( در رابطه با مهاجرت اسكيث ها ) منقول در تاريخ هرودوتaristeas (آريستئاس

 را راندند و آنها اسكيثها  Issedonians  ون ها ايسد (arimaspian)اآريماسپ ه): م.ق

(Scythians) ها را و اسكيثها نيز كيمري (cimmerians)  مطالب بيشتر در . را به حركت واداشتند
  اين رابطه را در اثر ويلهلم توماشك مي توان يافت

  Wilhelm Tomaschek,“Uber das Arimaspische Gedicht des Aristeas”,in 

sitzungsbrichte der wiener Akad.d.wiss. ,vol. CXVVI, 
vienna,1888,pp.715-780. 
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 صص ،4،جلد 2،چ 1384تاريخ هرودت، ترجمه هادي هدايتي، تهران، دانشگاه تهران، : اين مطلب در[
]آمده است . 85-84  

ن گزارش افسر  چانگ چي ئ(كه در هر دو منابع چيني) م. ق129-128حدود(مهاجرت تخاري ها  -2
و در 11آپولودوروس آرتميتايي ، منقول در استرابون فصل (و يوناني ) 123 چي فصل -در شي

احتمال هر نوع  استفاده يكي از اين دو دسته از ديگري . آمده است ) 41تروگوس پومپئوس، مقدمه
 : درجديدترين مطالعه در مورد اين مهاجرت را فرانتس آلتهايم انجام داده است. كاملاً  منتفي است

“Weltgeschicute Asiens im griechischen Zeitalter”, Halle(Saale), 
1948,pp.88-105. 

تاختندو آنها سبيريان  (Avars)به آوارها(Griffins) گريفين ها: م. ق463مهاجرت هاي سال  -3
 ، و اون(Oghur)، اگور ها(Saraghor)را به حركت واداشتند آنها نيز ساراگورها (sabirians)ها

اطلاعات .فشار آوردند  (Akatzir)را به حركت واداشتند و آنها به اكازيرها  (Onoghur)اوگور
 :بيشتر در اين باره در كتاب موراشك موجود است

Moravcsik,“Zur Geschichte der Onoguren,”in ungarische Jahrbücher,vol. 

X ,1930.pp.53-90. 

  :همچنين بنگريد

Denis sinor,“Autour d?une migration de peoples auV siécle,”in journal 

Asiatique, t.235,paris,1948.pp.1-77.  

 :براي اطلاع درباره قاي  بنگريد -58

A.Z.V.togan,“ Die vorfahren der osmanen in mittelasien” ,in 

ZDMG,vol.LXXXXV,1941,pp.367-373;M.Fuad K?prülü,“Kay kabilesi 

hakkinda yeni notlar,” in belleten,vol. VIII,No. 31, Ankara,1944,pp. 421-
452;Wolfram Eberhad, “Kay?lar Kabilesi hakkïnda 

sinolojikmülâhazalar,” in belleten,vol. VIII,No. 32,1944,pp.567-588; 
Eberhad,“Sinologische Bemerkungen über den Stamm der kay,”in 

monumenta serica,vol.XII,peking,1947, 

pp.204-223. 

 .100صمينورسكي، مروزي،  -59

  :براي نامهاي قومان، قون و والوي بنگريد به  -60
Nemeth,“Die volksnamenquman und qun”, KCSA ,vol III, no. 

1,Budapest,1940,pp.94-109. 

  : براي پولوفتسي بنگريد  به جديدترين مقاله در اين باره -61  
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Ananiasz Zajaczkowski,“ Zwiazki jezykowe potewiecko-slowian? 
skie”,Breslau,1949, 

 : و همچنين مقاله من در اين باره نيز در

Der Islam,vol.XXX,No.1,Berlin,1952. 

 . 58يادداشت :  ك.ر -62


